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خليج فارس از دوران كهن تا به امروز، همواره يكى از پرآوازه ترين 
مى رفته  شمار  به  زمين  ايران  تمدن  تجليگاه  و  بوده  جهان  درياهاى 
است1. قديمى ترين منبع جغرافيايى فارسى زبان كه در آن نام خليج 
فارس آورده شده، كتاب حدودالعالم است2. در كهن ترين نام گذارى ها، 
درياى جنوبى ايران را نارمرتو به معناى رود تلخ ناميده اند. با مهاجرت 
نام  آنان  كشور  جنوبى  نواحى  در  استقرارشان  و  ايران  به  آريايى ها 
خود را بر خليج مزبور نهادند و از آن روزگار، خليج فارس در جهان 
نام آور گشت3. قدمت سفرهاى دريايى بر پهنه ى اين خليج به دوره ى 
سومريان مى رسد و در دوران باستان با افول كارآمدى جاده هاى كهن 
براهميت بنادرى كه به شهر ها متصل مى شدند، افزوده گشت و خليج 
تحولات  و  زمان  گذشت  با  نبود4.  مستثنى  قاعده  اين  از  هم  پارس 
تاريخى منطقه اندك اندك خليج فارس اهميت خود را از دست داد، 
ديگر نه نيروى دريايى هخامنشى وجود داشت و نه قرون اوليه ظهور 
اسلام و حركت مسلمين به سمت ايران بود. در دوران حكومت صفويه 
و قاجار كه جهان به سمت صنعتى شدن پيش مى رفت، انرژى بسيار 
مهمى در منطقه خليج فارس يافت شد كه حيات جهان وابسته به آن 
بود و آن چيزى نبود جز نفت و منطقه خليج فارس به علت تسلط بر 
ذخاير و قدرت توليد و توان صادراتى قابل توجه در حقيقت مركز اين 
تحولات و وقايع مهم بوده و هست و تقريباً همه ى كشورهاى جهان 
كم و بيش وابسته به نفت اين حوزه مى باشند5. تمام اين نكاتى كه 
ذكر شد بر اهميت اين خليج و موقعيت خاصش استراتژيكى، تاريخى 
انقلاب  وقوع  از  پس  كه  الخصوص  على  مى افزايد  آن  جغرافيايى  و 
آسان  دستيابى  حدودى  تا  كه  غربى  دولت هاى  ايران  هفت  و  پنجاه 
از  حمايت  با  تا  كردند  تلاش  دادند،  دست  از  را  منطقه  اين  نفت  به 
چون  بحران هايى  ايجاد  و  فارس  خليج  حاشيه ى  كوچك  كشورهاى 
بحث جزاير سه گانه بتوانند حاكميت منطقه را به دست گيرند. از اينرو 
مدتى است كه به خليج فارس و مسائل مرتبط با آن بيشتر پرداخته 
راستا  همين  در  نيز  سميع پور  حجت  پارس  درياى  كتاب  و  مى شود 
فصل  هشت  در  و  رنگى  صفحه ى  در 384  كتاب  اين  شده.  نگاشته 

نسبتاً مفصل نگاشته شده است. 
در فصل اول با عنوان طبيعت+اقليم + جغرافيا، خليج فارس از لحاظ 
زمين شناسى و اينكه در چه دوره ى زمين شناسى تشكيل شده به دقت 
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مورد بررسى قرار گرفته و جغرافياى طبيعى آن بررسى مى گردد. در 
فصل دوم كتاب ورود استعمار به پهنه ى اين بخش از خاك كشورمان 
و دلايل و اهداف دولت هاى غربى بررسى مى شود و جنگ هاى بين 
توضيح  مفصل  طور  به  نيز  عراق  و  ايران  جنگ  و  دوم  و  اول  الملل 
دوران  از  فارس  خليج  نام گذارى  تاريخ  سوم  فصل  در  مى شود.  داده 
بخش  در  مى گيرد.  قرار  تفحص  و  بررسى  مورد  امروز  به  تا  باستان 
چهارم، نويسنده وارد بعد اجتماعى منطقه شده و به طور دقيق آداب 
و سنن رايج در منطقه از ديرباز تا كنون را به خواننده مى شناساند. در 
بخش هاى پنجم تا هشتم نيز به ترتيب گردشگرى، تاريخچه ى نفت 
و نقش آن در اقتصاد فعلى جهانى، و در   نهايت معرفى همسايگان و 
جزاير اطراف خليج فارس مى پردازد. نقطه ى قوت كتاب را شايد بتوان 
فصلى دانست كه نويسنده به تاريخ ورود دول غربى به سواحل جنوبى 
پرداخته و اين تمايل كه تا به امروز نيز وجود دارد را به صورت جامعى 

نشان مى دهد. 
بررسى كتاب

1ـ كتاب درياى پارس متأسفانه مانند ديگر كتب جامعى كه در اين 
حوزه نگاشته مى شود سعى دارد كه تمام مسائل سياسى، جغرافيايى، 
تاريخى، نظامى و اقتصادى خليج فارس و پسكرانه هاى آن را بررسى 
نماياند و چون خاصيت كلى گويى ملزم به حذف برخى جزئيات مفيد 
است، درواقع اين مطاوعه نه تنها كمكى به خواننده نمى كنند، بلكه 

سبب حذف بخش هاى اصلى مى شود. 
2ـ آوردن مقدمه در ابتداى فصل و نتيجه گيرى علمى در انتهاى 
مطالب هر فصل از نكات جالب و علمى كتاب بودكه مؤلف در فصل 
اول كتابش، توانست به اين مهم دست يابد اما نتوانست آن را به ديگر 
فصول كتابش تعميم دهد و تنها در فصل ششم كه بحث استراتژيك 
نفت را مى بينيم به يك نتيجه گيرى مى رسيم. البته آوردن اين مطالب 
چندان ضرورى نبوده، اما بهتر مى بود كه نويسنده در نگارش از يك 

اشل مشخص پيروى نمايد تا ذهن خواننده مشوش نگردد. 
3ـ كتاب بيشتر شبيه يك هفته نامه يا ماهنامه رنگيست تا كتابى 
علمى و قابل بحث. نويسنده با آوردن عكس ها، جداول، نمودار ها و 
كاريكاتورهايى كه در خصوص خليج فارس وجود دارد، در واقع مجال 

پردازش به مطالب علمى را نيافته است. 
4ـ دوره ى موردبحث مؤلف، از باستان تا معاصر كشيده شده كه در 
يا  اين راستا چون وى در تلاش بوده چيزى را از قلم نيندازد، سهواً 
عمداً مطالبى را عنوان كرده كه نه تنها به خليج فارس مربوط نمى شود 
بلكه تنها رنگ و بويى سياسى دارند و با مطالعه ى دقيق آن چيزى 
به معلومات تاريخى خليج فارس شناسى خواننده افزوده نخواهد شد. 

صفحه  در  وفور  به  شنيده ها  استناد  به  تنها  مطالب  آوردن  5ـ 
صفحه ى كتاب ديده مى شود به طور مثال در جايى كه انگيزه ى شيعه 
شدن مردمان در ايران كنكاش مى شود، روايت عاميانه و غير تاريخى 
ازدواج امام حسين عليه السلام با شهربانو شاهزاده ى پارسى به عنوان 
شاهد گفته مى شود كه آوردن اين مطلب شايد در كتاب هاى عمومى و 

ادبى نوجوانان بلامانع باشد ليكن نما تواند معيار و محكى علمى باشد. 
محال  فرض  به  اگر  كتاب.  طول  در  پانوشت  و  ارجاع  عدم  6ـ 
است  بوده  جامع  و  كامل  زمينه  اين  در  مؤلف  اطلاعات  كه  بپذيريم 
نام هاى  آمارى،  دقيق  اطلاعات  اين  تمام  وى  كه  نمى پذيريم  قطعاً 
تراوشات  با  و  تنهايى  به  خود  را  و....  زمين شناسى  اطلاعات  لاتين، 

ذهنى خود آورده باشد.  
7ـ منابع و مآخذى كه در انتهاى كتاب آورده شده، تماماً تحقيقات 

معاصر است و از هيچ منبع دسته اولى بهره برده نشده. 
خليج  درباره ى  كشور ها،  ديگر  نويسندگان  توسط  منابع  اكثر  8ـ 
و  دارند  موضوع  به  بيرونى  ديدى  درواقع  و  شده  نگاشته  فارس 
دولت  خواهش هاى  و  سياست ها  بر  مبتنى  كاملاً  آنان  نتيجه گيرى 
كه  مى بوده  قرار  حتى  اگر  مى شد  زيبا تر  چه  بود.  خواهد  مطبوعشان 
از كتب نويسندگان كشورهاى ديگر بهره مند شويم علاوه بر ژاپن و 
روسيه از زاويه ديد دولت هاى همسايه و يا دولت هايى كه حياطشان 

به گونه اى به نفت خليج فارس وابسته است به اين مطلب بنگريم. 
9ـ در فصل معرفى همسايگان عربى حوزه ى خليج فارس به طور 
روشن اشاره به دليل تلاششان براى دستيابى به خليج فارس و على 
الخصوص جزاير سه گانه ندارد و تنها اجمالاً اهميت نفت را در حوزه ى 

اقتصادى و تجارت اين كشور ها بررسى مى نمايد. 
10ـ در كتاب گاهى مطالب در جاى مناسب آورده نشده مثلاً آن 
به  تا  گذشته  از  فارس  خليج  در  گرفته  صورت  جنگ هاى  كه  هنگام 
امروز به شكلى مختصر براى خواننده معرفى شدند ما عناوينى مانند 
(چرا جنگ) را خواهيم ديد كه اساس و علت جنگ را با تكيه بر   همان 
اصل قديمى نبرد دائمى دو جبهه ى حق و باطل را بيان مى كند، معتقد 

است كه هابيل و قابيل اولين نمايندگان اين دو جبهه مى باشند. 
11ـ در بخش فرهنگى مطالبى آورده شده كه كتاب را تا حد يك 
تحقيق متوسط پائين مى آورد مطالبى كه شايد بهتر مى بود در كتابى 

در همين حوزه بررسى شود. 
12ـ وى در جاى جاى كتاب از شاخه اى به شاخه ديگر پريده و 

نتوانسته آن جمع بندى شكيل را به نوشته اش بدهد. 
13ـ نويسنده با حذف زوايد شايد مى توانست و حتى بهتر بود كه 

صفحات و مطالب كتاب را كم حجم و مفيد تر نمايد. 
سرانجام در پايان مى توان اينگونه سخن راند اگرچه كتاب نقايصى 
بسا  چه  و  بود  نخواهد  لطف  از  خالى  آن  خواندن  اما  دارد  بى شمار 

اطلاعات عمومى افراد را در خصوص خليج فارس افزايش دهد.
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